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عکاسان پیشکسوت درباره مولفه‌های عکاسی عباس عطار می‌گویند

خالق عکس‌های غیرکلیشه‌ای
عباس عطار به وسیله دوربین برگ‌هایی از تاریخ معاصر را ثبت کرد

 عباس عطار عکاسی 
جهانی بود 

محسن شـاندیز، یکی از عکاسان 
پیشکسـوتی  و  ه  شـد خته  شـنا
اسـت کـه دربـاره عطـار می‌گوید: 
»بهتریـن جمله‌ای را کـه می‌توانم 
دربـاره او بگویـم ایـن اسـت کـه 
مولفه‌هایـی  واسـطه  بـه  عطـار 
کـه داشـت، توانسـت به عکاسـی 
جهانـی تبدیـل شـود. او عکاسـی 
را از سـنین کـم و به‌طـور مشـخص 
از زمانـی کـه 15،14 سـاله بـود، شـروع کـرد و 
در ایـن سـال‌ها همـواره تلاش کـرد عکاسـی 
متفـاوت باشـد و بـه نظـرم در ایـن مسـیر موفق 
هم شد. ‌اساسا نوع فعالیت او از دیرباز تا امروز 
به‌گونـه‌ای بـود کـه آثـارش فقـط بـه مرزهـای 
جغرافیایـی وطنـش محـدود نمانـد و توانسـت 
عکس‌هایـی را کـه از وقایـع و اتفاقـات مختلف 
ثبت می‌کرد، در معرض دید مخاطبان سراسـر 
دنیـا بگـذارد. از ایـن رو پیش از هرچیز باید او را 
هنرمنـدی قلمـداد کـرد که درعیـن ثبت وقایع 
پیرامون خود توانسـت عکاسـی جهانی شود.«

 همکاری با آژانس »مگنوم« 
از سال 1981 

شـاندیز اضافـه می‌کنـد: »عبـاس عطـار پیش 
از انقلاب هـم، وقایـع و رخدادهـای برخـی 
برهه‌هـای سیاسـی- اجتماعـی کشـور را در 
قاب عکس‌هایش ثبت کرد و پس از انقلاب نیز 
این رویه را در کار خود ادامه داد. همین مساله 
موجـب شـد او بـه عنوان عکاسـی تاثیرگـذار با 
دیدگاهی منحصربه‌فرد شناخته شود. عطار از 
سـال 1981 به آژانس عکس مگنوم پیوسـت و 
به نوعی می‌توان او را در ردیف پایه‌گذاران این 
آژانس قلمداد کرد. طبعا اینکه آدم ببیند یکی 
از هموطنان و همکارانش توانسته در قله‌های 
عکاسـی جهان بایسـتد و به درخشش و شهرت 

دسـت یابد باعث افتخار اسـت.«

 عطار در عکاسی به امضای شخصی 
رسید

این عکاس پیشکسـوت دفاع مقدس با اشـاره 
بـه اینکـه عبـاس عطار یکی از بی‌حاشـیه‌ترین 
عکاسـان معاصـر بـود و خط‌مشـی خـود را در 
حیطـه کاری‌اش دنبـال می‌کـرد، می‌گویـد: 
»هـر هنرمنـدی در هـر شـاخه‌ای کـه فعالیـت 
می‌کنـد تمایـل دارد روزی بـه سـبک و سـیاق 
شـخصی خـود دسـت یابـد؛ دربـاره عطـار ایـن 
اتفـاق افتـاد و عکس‌هایـی کـه امـروز از او بـه 
یـادگار مانـده نشـانگر آن اسـت که او توانسـته 
امضای شـخصی خود را حین ثبت یک عکس 
داشـته باشـد و اثـری ارائـه دهـد کـه بـه لحـاظ 
زاویه‌دید، درونمایه و ساختار دارای وجه‌افتراق 
زیادی با باقی عکاسـان هم‌صنف خود باشـد.«

 عباس عطار عاشق مطلق عکاسی نام 
گرفته شده است 

علیرضا کریمی‌صارمی هنرمند عکاس نیز درباره 
مولفه‌های کاری عباس عطار می‌گوید: »عطار 
بی‌تردید یکی از عاشـــقان مطلق به عکاسی 
قلمداد می‌شود. با توجه به پیشینه فعالیت او در 
سال‌های قبل و بعد از انقلاب به‌خوبی می‌توان 
این نکته را دریافت که عطار در زمره عکاســـان 
ایرانی است که عکس‌هایش بخش اعظمی از 
تاریخ کشور ما را ثبت کرده است. خاطرم هست 
چند سال پیش مستندی دیدم که عطار درکنار 
عکاســـان بزرگ دیگری چـــون بهمن جلالی 
و... نظـــرات تاثیرگذار و عمیقی درباره جایگاه 
فتوژورنالیسم ارائه کرده بودند. آنچه برایم در این 
مستند جالب بود اینکه عطار، ‌دانش، شناخت، 
اشـــراف به روانشناسی، جامعه‌شناسی و... را 
از اصلی‌ترین مولفه‌هـــای یک عکاس خبری 
می‌دانست و به این مساله اشاره می‌کرد که اگر 
فردی می‌خواهد در مسیر عکاسی خبری موفق 
و تاثیرگذار باشـــد ضرورت دارد نسبت به این 
حیطه شناخت کافی داشته باشد.  وجه دیگر 
شخصیت عباس عطار، بعد آموزشی آن است. 
او علاوه‌بر اینکه عکاس خوبی بود معلم مسلط 
و پر‌دانشی نیز بود و به جرات می‌توان گفت به 
واسطه ابعاد تعلیم و تربیتی‌ای که داشت سبب 

شد شاگردان زیادی را پرورش دهد.«

 برخورد کارمندی با عکاسی خبری 
بزرگ‌ترین آسیب این حیطه است

اخیـر  ی  سـال‌ها ر  د کـه  کریمی‌صارمـی 
ریاسـت آژانـس عکس ایـران را به‌عهده داشـته 

در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در حـال‌ حاضـر 
وضعیت عکاسـی خبری را در مطبوعات امروز 
چطـور ارزیابـی می‌کنـد، می‌گویـد: »همیشـه 
برایـن بـاور بـوده‌ام کـه دو تفـاوت عمـده میـان 
عکسـبرداری و عکاسـی وجـود دارد و نبایـد 
ایـن دو حیطـه را بـا یکدیگـر اشـتباه گرفـت. 
عکسـبرداری فقـط مختـص کسـی اسـت کـه 
تصادفـا در مواجهـه بـا یـک رویـداد کلیـک 
می‌کنـد و عکسـی می‌گیـرد، در حالـی کـه 
عکاسـی بـه ایـن معنـی اسـت کـه یـک فـرد 
صاحب‌اندیشـه اسـت و براسـاس زاویه‌دیـدی 
کـه دارد تلاش می‌کنـد رویـداد مـورد نظـر را 
ثبـت کند؛ زاویه‌دیدی که همان‌طور که اشـاره 
کـردم پشـتوانه جامعه‌شناسـی و روانشناسـی 
نیز دارد. به نظر می‌رسـد این مسـاله‌ای اسـت 
کـه بایـد در زمینه عکاسـی خبـری امروز جدی 
گرفته شـود، ولی متاسـفانه در شـرایط کنونی 
کمتـر بـه عـکاس خبـری‌ای برمی‌خوریـم کـه 
دارای چنین مولفه‌هایی باشد؛ بلکه می‌بینیم 
اغلب عکاسـان خبری، جز مواردی اسـتثنا، با 
شـغل خـود برخـورد کارمندی دارنـد و این یک 

آسـیب بـزرگ بـه شـمار مـی‌رود.«

 برخی عکاسان خبری رسالت سنگین 
و دقیق خود را جدی نمی‌گیرند

او ادامه می‌دهد: »خاطرم هست، زمانی بود که 
مـا بـه مدیران نشـریات انتقـاد می‌کردیم که چرا 
حیطه عکاسی خبری را جدی نمی‌گیرند؟ ولی 
امـروز می‌بینیـم باید بخش زیـادی از این انتقاد 
را به سـمت عکاسـان این حوزه نشـانه بگیریم و 
از آنها بپرسـیم چرا رسـالت مقدس و حسـاس و 
دقیق خود را آن‌طور که باید جدی نمی‌گیرند؟«

 هر عکاسی که در »مگنوم« کار کند 
لزوما عکاس خوب نیست 

از جاسم غضبان‌پور درباره روند فعالیت‌های 

عطار در آژانس عکس »مگنوم« سوال می‌کنم. 
او دراین‌بـــاره هم توضیـــح می‌دهد: »خاطرم 
هست، یک‌بار در ملاقاتی که با زنده‌یاد عطار 
داشتم، به این مساله اشاره می‌کرد که برخلاف 
دیدگاه برخی، هر عکاســـی کـــه وارد آژانس 
»مگنوم« بشود، لزوما بهترین عکاس نیست. 
او به این مســـاله اشاره می‌کرد که هر عکاسی 
که تمایل دارد به این آژانس وارد شـــود باید به 
برقراری برخی ارتباطات نیز اشـــراف داشته 
باشد. کما‌اینکه اگر عکاسی بخواهد به جمع 
عکاسان این آژانس اضافه شود باید اکثریت 
عکاســـان به او رای بدهنـــد و او برای این کار 
باید به جلب‌نظر و رای عکاسان بپردازد. امروز 
عکاســـان بزرگی در دنیا هستند که فعالیت 
می‌کنند، ولی عضو آژانس »مگنوم« نیستند، 
درحالی که کار کردن در آژانس عکس »مگنوم« 
منتهای آرزوی هر عکاسی به شمار می‌رود. اما 

این آژانس به سختی عضو می‌پذیرد.«

 عکاسی که دوست نداشت از او 
عکس بگیرند 

غضبان‌پور در میانـــه گفت‌وگو به نکته جالب 
توجهـــی درباره عباس عطار اشـــاره می‌کند؛ 
نکته‌ای که سوال ‌برانگیز است و چرایی‌اش تا 
پایان گفت‌وگو با ما همراه است. او می‌گوید: 
»عبـــاس عطار هیچ وقت دوســـت نداشـــت 
از او عکـــس بگیرنـــد و این بـــرای خودم هم 
تعجب‌آور بود؛ عکاســـی که در طول سال‌ها 
فعالیت مستمر، عکس‌های زیادی از وقایع و 
شخصیت‌های سیاسی- اجتماعی سرشناس 
گرفته بـــود، هیچ‌وقت تمایل به عکس گرفتن 
از خودش نداشـــت. حتی اگر به همان تعداد 
عکس‌هایی که امروز از عباس باقی مانده نظر 
کنیـــم، می‌بینیم در اکثر عکس‌ها، همین که 
متوجه می‌شود دارند از عباس عکس می‌گیرند، 
یا دوربین را به صورت خود نزدیک می‌کرده یا 

دستمالی مقابل صورتش می‌گرفته یا... .« 

 از آدم‌ها بت نسازیم 
علاوه‌بـر ایـن، غضبان‌پـور بـه نکتـه دیگـری 
هـم اشـاره می‌کنـد کـه شـاید تـا پیـش و پـس 
از او، دیگـر عکاسـانی کـه درباره عطار سـخن 
گفته‌انـد کمتـر بـه آن پرداخته‌اند. غضبان‌پور 
می‌گوید: »متاسـفانه ما عادت داریم از آدم‌ها 
بـت بسـازیم. ناراحتـی مـن از ایـن اسـت کـه 
عمـده ایـن بت‌سـازی‌ها از یـک شـخصیت، 
پـس از مـرگ او شـکل می‌گیـرد و در زمـان 
حیات کسی به او اهمیتی نمی‌دهد و حالش 
را نمی‌پرسـد. همین اواخر یک نشـریه هنری 
را دیدم که ویژه‌نامه‌ای از کاوه گلستان منتشر 
کـرده بـود ولـی مطلبی از عکاسـان هم‌دوره او 
نیـاورده بـود. تعجـب کـردم و دلیلـش را جویـا 
شـدم، ولی طبق معمول، دسـت‌اندرکاران آن 
نشـریه بـه اسـتدلال و توجیـه پرداختنـد. این 
نشـان می‌دهـد در ارتبـاط با شـخصیت‌هایی 
نظیـر عبـاس عطـار، کاوه گلسـتان و دیگـر 
هنرمندانی که در شاخه‌های مختلف فعالیت 
کرده‌اند همیشـه یک‌جـور غرض‌ورزی، حب و 
بغـض و از همـه بدتـر بت‌سـازی وجود داشـته 

است.«

 عطار برای برگشت به وطنش 
با درخواست پول مواجه شد 

این عکاس پیشکسـوت جنگ ادامه می‌دهد: 
»دربـاره عبـاس عطـار نیـز امروز همیـن اتفاق 
افتاده اسـت. همین که دیگر دسـتش از دنیا 
کوتـاه شـده، مطبوعـات بـه یـاد او افتاده‌انـد. 
درحالـی کـه خاطـرم ‌هسـت هفـت مـاه پیـش 
کـه بـا او روبه‌رو شـدم، اشـتیاق زیادی داشـت 
کـه بـه ایـران بیایـد و ادامـه فعالیت خـود را در 
کشـورش از سـر بگیـرد. حتـی بـه ایـن مسـاله 
اشـاره کرد که وقتی درخواسـت کرده به ایران 
برگـردد، کسـانی در مقابـل ایـن درخواسـت، 
از او طلـب پـول کرده‌انـد یـا موانـع دیگـری را 

سـر راهـش گذاشـته‌اند تـا نتوانـد وارد کشـور 
شـود. طبعـا برخوردهایـی از ایـن دسـت بـا 
هنرمنـدان، خاصـه هنرمنـدان تاثیرگـذار و 
حرفه‌ای ناراحت‌کننده اسـت و موجب رنجش 

می‌شـود.«

 عباس عطار تاریخ‌نگاری برجسته بود 
امیرعلـی جوادیـان، هنرمنـد عـکاس و اسـتاد 
دانشـگاه آزاد اسلامی هـم از دیگـر افـرادی 
اسـت کـه دربـاره عباس عطـار بیـان می‌کند: 
»عکس‌هایـی کـه عطـار در مقاطـع مختلـف 
زمانـی گرفتـه، امـروز جزئـی از تاریـخ ایـن مرز 
و بوم به شـمار می‌رود. به همین خاطر اسـت 
کـه او را می‌تـوان تاریخ‌نـگار معاصـر دانسـت. 
اگرچـه رسـالت دیگـر عکاسـانی کـه درایـن 
وادی فعالیت می‌کنند هم شـاید ‌تاریخ‌نگاری 
باشـد، ولـی در مـورد عطـار مولفه‌هایـی وجود 
داشـت که نوع عکاسـی، بینش او به سـوژه‌ها 
و وقایـع اجتماعـی سیاسـی را متفاوت‌تـر از 

سـایرین قلمـداد می‌کـرد.«

 عطار هیچ‌وقت مجیز کسی را 
نگفت 

جوادیــان بــا اشــاره بــه مســاله مهاجــرت عطار 
در ســال‌های گذشــته نیــز اضافــه می‌کنــد: 
»از آنجایــی کــه دارای خلــق و خــوی و روحیــه 
خــاص خــود بــود، نتوانســت با سیســتم اداری 
داخــل ایــران چفــت شــود. بــه همیــن دلیــل 
ناچــار شــد تــن بــه مهاجــرت بدهــد. شــاید بــه 
ــب  ــی، اغل ــتم دولت ــه در سیس ــر ک ــن خاط ای
مدیــران تمایــل دارنــد از آنهــا تعریــف و تمجید 
شــود تــا اینکــه نســبت بــه عملکردشــان انتقاد 
ــه  ــود ک ــی نب ــار آدم ــا عط ــرد. ام ــورت بگی ص
ــه  ــد. کما‌اینک ــی را بگوی ــز کس ــد مجی بخواه
اصلی‌تریــن خصیصــه عکــس و عکاســی 
ــکلات و  ــا، مش ــرد، کژی‌ه ــه ف ــت ک ــن اس ای
ــش  ــب عکس‌های ــه را در قال ــات جامع معض

بازتــاب بدهــد.«

 خواسته یا ناخواسته زمینه برای 
مهاجرت چهره‌های مستعد فراهم می‌شود

ایـن اسـتاد دانشـگاه آزاد اسلامی ادامـه 
می‌دهد: »این مسـاله درحالی اتفاق می‌افتد 
کـه مدیـران و دسـت‌اندرکاران اصلـی هـر 
کشـور بایـد پیـش از آنکـه زمینـه را خواسـته 
یـا ناخواسـته بـرای مهاجـرت نیـروی انسـانی 
مسـتعد و زبـده فراهـم کننـد، آنهـا را جـذب 
کنند تا هنرمندان فعالیت و انرژی‌ای را که در 
اختیـار دارنـد صرف میهن خـود کنند. در این 
میـان، من امیرکبیـر را مثال می‌زنم. امیرکبیر 
در زمانـی زندگـی می‌کـرد کـه کسـی چـون 
ناصرالدین‌شـاه بـر صدر نشسـته بـود. دیدگاه 
ایـن دو شـخصیت تاریخـی زمیـن تـا آسـمان 
بـا یکدیگـر تفـاوت داشـت، ولـی امیرکبیـر از 
آنجایـی کـه در اندیشـه آبادانـی و نگهـداری 
مملکـت خویـش بـود تعامـل را پیشـه کـرد. 
درحالـی کـه اگـر تعامـل نمی‌کـرد، هیـچ‌گاه 
دارالفنون تاسـیس نمی‌شـد. امروز با تحقیق 
و پژوهـش می‌توانیـم بـه ایـن مسـاله دسـت 
یابیـم کـه اگـر تعاملات امیرکبیـر در آن زمـان 
بـا فـردی چـون ناصرالدیـن شـاه نبـود، هرگـز 
دارالفنـون، کـه امـروز از آن به‌عنـوان مرکـز 
ثقـل ورود ایرانیانـی یـاد می‌شـود کـه تمایـل 
بـه تحصیلات آکادمیـک و علم‌انـدوزی در 
صنعـت و هنـر و سـایر شـاخه‌ها داشـته‌اند، 

تاسـیس نمی‌شـد.«

 بگذاریم هنرمندان با‌تجربه و 
کارآمد در داخل کشور مفید باشند 

ایـن عـکاس پیشکسـوت ادامـه می‌دهـد: »او 
در زمـره معـدود عکاسـانی قـرار داشـت کـه 
اگـر شـرایط مهیـا بـود می‌توانسـت دانـش، 
تجربه و اندوخته‌های خود را در داخل کشـور 
و بـه نسـل جوانـی انتقـال بدهـد کـه تشـنه 
دریافـت چنیـن اطلاعاتـی بودنـد. بـه همیـن 
خاطـر اسـت کـه تصـور می‌کنـم ‌ای کاش در 
سیسـتم مدیریتـی کنونـی، دیدگاه‌هـا تغییـر 
کنـد و دسـت‌اندرکاران در ایـن حیطـه بـه 
جای آنکه خواسـته یا ناخواسـته موجب کوچ 
اجبـاری هنرمنـدان شـوند، ایـن سـرمایه‌های 
تکرار‌نشـدنی را به‌عنـوان پتانسـیلی گسـترده 
و معـدن ارزشـمند قابـل اسـتخراج در همیـن 
کشـور نگـه دارنـد. تردیـدی نیسـت کـه یـک 
هنرمنـد بـا حضـور در وطـن خـودش اسـت 
کـه می‌توانـد عملکـرد مفیـد و آثـار مثمرثمری 

ارائـه بدهـد.«

ش
زار
گ    

 

پنجـــم اردیبهشـــت‌ماه عبـــاس عطـــار، عکاس پیشکســـوت ایرانی در 74 ســـالگی در پاریس درگذشـــت. او کـــه بعد از ورود بـــه آژانس عکس »مگنـــوم« و همـــکاری طولانی با این آژانـــس به »عباس 

مگنـــوم« معـــروف شـــده بود، از مشـــهورترین عکاســـان معاصر ایران به شـــمار مـــی‌رود. با این‌حـــال، عمده شـــهرت این عکاس پیشکســـوت به خاطر عکاســـی از وقایع سیاســـی- اجتماعـــی ایران و 

همین‌طـــور کشـــورهای دیگـــری چـــون ویتنـــام، آفریقـــای جنوبی و... . بوده اســـت. هرچنـــد اگر بخواهیم بـــه معروف‌ترین عکس‌های او در داخل کشـــور اشـــاره کنیـــم می‌توان بـــه عکس‌هایی که او 

در طـــول ســـال‌های پیـــروزی انقـــاب گرفت، اشـــاره کرد که از جمله آن عکســـی درباره پایین کشـــیدن مجســـمه رضـــا و محمدرضا پهلوی از پایه‌های بتنی این مجســـمه‌ها در تهران اســـت. درگذشـــت 

ایـــن هنرمنـــد باعـــث شـــد با تنی چند از عکاســـانی که او را می‌شـــناخته‌اند و به‌واســـطه ســـن و نوع فعالیـــت، در برهه‌هایی از زمـــان با او هـــم‌دوره بوده و از نزدیک بـــه مولفه‌هـــای کاری و اخلاقی او 

آشـــنایی داشـــته‌اند، به گفت‌وگو بنشـــینیم.
آزاده صالحی

روزنامه‌نگار

نگاهی به زندگی و فعالیت عباس عطار معروف به »عباس مگنوم« عباس عطار، دانش‌آموخته رشته مطبوعات و ارتباطات 
در انگلستان و عکاس ایرانی است. او در ۱۹۸۱ به مگنوم 
فتـــوز »آژانس عکس مگنوم« پیوســـت و در ۱۹۸۵ عضو 
تمام‌وقت مگنوم شد. همچنین از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ ریاست 
دوره‌ای این آژانس عکس را به عهده گرفت. عطار در سال 
۱۹۵۲ به همراه خانواده‌اش و زمانی که 10 سال داشت، 
از ایران مهاجرت کرد. ‌در عکســـی خانوادگی که توسط 
بدرقه‌کنندگان خانواده عطار از خانواده‌اش گرفته شده، 
عباس 10 ساله، دوربین عکاسی بر گردن آویخته‌است. 
چهار ســـال بعد اولین عکس‌هایش را در ۱۴ سالگی در 
استقلال الجزایر گرفت. او 26 ساله بود که عکس‌هایش در 
مجلات جهان با قالب سیاسی و اجتماعی به چاپ رسید. 
درونمایه اغلب این عکس‌ها را، جنگ‌ها و انقلاب »بیافرا« در 
آفریقا تا بنگلادش و ویتنام و خاورمیانه و شیلی و آفریقای 

جنوبی، همراه با روایتی از آپارتاید تشکیل داده بودند.
عطار بین ســـال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ به ایران بازگشت و 
وقایعی از این برهه تاریخی را به مدد دوربین عکاسی ثبت 

کرد. این هنرمند حیطه عکاســـی در سال ۱۳۸۵ 
که در ایران در نشســـت نمایش نخستین فیلم ماه 
عکاسی ایران برگزار شده بود درباره عضویت خود در 
آژانس عکس مگنوم گفته بود: »عکاسان می‌توانند 
نمونه عکس‌های خود را به دفاتر مگنوم در پاریس‌ 
لندن، توکیو و نیویورک بفرســـتند، دفترها آنها را 
جمع‌آوری می‌‌کنند و اگر عکس‌های آنها بتوانند 
۵۱ درصـــد آرای اعضا را به‌خـــود جذب کنند، ‌آن 
عکاس عضو ‌می‌شـــود. عکاسی در سال اول فقط 
به‌صورت آزمایشی است و در آژانس مگنوم ما فقط با 
 او آشنا می‌شویم، ‌اما ضروری است در مدت دو سال، 
‌دو سوم رای اعضا را به‌دست بیاورد و بعد از آن کاندیدا 

شده و اگر رای نیاورد از این چرخه خارج می‌شود. سپس این 
اعضای نامزد دوباره نمونه عکس‌های خود را آماده می‌کنند و 

اگر در این مرحله نیز دو سوم آرا را به دست بیاورند، می‌توانند 
عضو شـــوند. در این آژانس، بعضی از عکاسان کارهای 

تبلیغی انجام می‌دهند و پول زیادی نیز به‌دست 
می‌آورند، اما اگر عکس کسی فروش نرود، هیچ پولی 
دریافت نمی‌کند. مگنوم برای پول تشکیل نشده و 
فقط برای آن است تا به عکاسان کمک کند کارهایی 
را که خود دوست دارند، انجام دهند و عکس گرفتن 
از همه چیز مهم‌تر است.« او همچنین درباره خط 
قرمزهای آژانس عکس مگنوم گفته بود: »تنها خط 
قرمز این آژانس دســـتکاری‌های دیجیتال است. 
مثلا نباید در عکس از آدم‌ها جداگانه عکاس شود 
و زمینه‌ عکس‌ها نیز جداگانه گرفته و سپس آنها با 
هم ترکیب شوند. اگر قرار شد عکس به این صورت 
گرفته شـــود، حتما باید زیرنویس داشته باشد و در 
آن قید شود این عکس دستکاری دیجیتالی شده است 
و نیز این عکس نباید با عکس‌های دیگر ترکیب شـــود.« 

مشـــهورترین عکس‌های عطار مربوط به پایین کشیدن 
مجسمه رضا و محمدرضا شاه پهلوی از پایه‌های مجسمه 
در تهران، عکس‌هایی از بنی‌صدر و رجوی بعد از فرار و... 
است. عطار عکاس مشهور ایرانی که در آن زمان در فرانسه 
به ســـر می‌برد، پس از اعلام خبر فرار بنی‌صدر و مسعود 
رجوی به »ایل دو فرانس« در شـــمال فرانسه رفت و از آنها 
در محل اقامت‌شان عکاسی کرد. ‌عکس‌های عطار این 
دو را در حـــال مصاحبه، ‌روزنامه خواندن، ورزش و تفریح 
نشـــان می‌دهد. معدود عکس‌هایی وجود دارد که پس 
از فرار رجوی و بنی صدر گرفته شـــده اســـت. عطار یک 
ســـال پیش از آنکه او رئیس دوره‌ای آژانس شود، بعد از 
۱۷سال دوری از سرزمینش به ایران بازگشت. دستاورد 
این سفر، کتابی به نام »روزشمار ایران ۲۰۰۲–۱۹۷۱« 
بود که مشتمل بر عکس‌ها، شامل یادداشت‌های روزانه 
عباس نیز هست. او در این کتاب تلاش کرده مولفه‌های 
زیبایی‌شناسی شـــخصی عکس‌هایش را برای بیننده 

شناسانده و معنی کند.« 

  دیدگاه

  شـــهرت این عکس در سال‌های اخیر 
بیشـــتر به خاطر سانسوری بود که دو سال 
پیش روزنامه »شـــرق« انجـــام داد. روزنامه 
»شرق« با دستکاری عکس معروف آیت‌ا... 
طالقانی، سیگار را از دست او حذف کرد که 
با واکنش‌های متفاوتی در فضای رسانه‌ای 

مواجه شد.

  از مشهورترین عکس‌های عباس عطار، 
عکس‌های مربوط به پایین کشیدن مجسمه 
رضـــا و محمدرضا پهلـــوی از روی پایه‌های 
بتنی در تهران است. عطار در سال 1375 
به ایران آمد و تـــاش کرد عکس‌های خود 
را از سقوط مجســـمه‌های خانواده پهلوی 

کامل کند.

  عباس عطار بعد از عکاسی از وقایع انقلاب 
اســـامی ایران. او ۱۷ ســـال در کشورهای 
مختلف از مکزیک تا ویتنام، ایرلند‌شمالی، 
کوبا، آفریقای شمالی و خاورمیانه عکاسی 
کرد. عطار طـــی زندگی حرفه‌ای خود چند 
بار به ویتنام ســـفر و مجموعه عکسی را به 

نام »سه بار در ویتنام« منتشر کرد.

  در وی‌آی‌پی فرودگاه کرمان و در جریان 
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76، عکس 
معروفی از سید‌محمد خاتمی رئیس‌جمهور 
اسبق، منتشر شـــد که یکی از طرفدارانش 
دســـتان او را می‌بوسد. این لحظه به وسیله 
عباس عطار ثبت شد و یکی از حاشیه‌ساز‌ترین 

عکس‌های سیاسی اخیر است.


